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ــگاه آن در عرفان و  ــوم از مقالة عقل و جاي ــمت س در قس
ــمارة قبل به چاپ رسيد ، چنين  ــان كه در ش زندگى انس
ــان داراى سه جوهر است : جوهر  جمع بندى شد كه انس
ــانى ) است كه اين عقل فعال از  اول عقل فعال ( روح انس
روح اول در او دميده شده است . جوهر دوم جسم است و 
ــت . اين نفس همان روح نفسانى است  تأثير او از نفس اس
ــت . جوهر  ــانى و جان از نام هاى ديگر اوس كه نفس انس
ــت و تأثير او در جسم و متأثر شدن او از  ــوم ، نفس اس س
عقل فعال ( روح انسانى ) ، و حقيقت انسان همين جوهر 
ــوم يعنى " نفس" است . هم چنين، مثال تصّرف نفس  س
ــم ، مانند تصرف يك كاربر كامپيوتر در  ــان را در جس انس
كامپيوتر دانستيم كه: "نفس" كاربر ماشين الكتروشيميايى 
ــت . كليه اعضاء و اجزاى بدن انسان همانند  بدن خود اس
 Ram سخت افزار اين كامپيوتراند و مغز يا دماغ به مثابه
، Hard ، صفحة نمايش و بلندگو و كى بورد يا ماوس آن 
ــد دريافت كننده هاى اين  ــت . حواس پنج گانه همانن اس
ماشين ، دريافت خود را از محيط مادى ، به وسيلة سلسله 
ــيميايى( شيميايى  اعصاب از طريق واكنش هاى الكتروش

ــلول هاى مغز مى رسانند . سلول هاى  و الكتريكى ) به س
مغز ، پالس يا طپش هاى الكتريكى مناسب را كه براى قوة 
ــاطع مى  ــدة نفس معنى خاصى مى دهد از خود س دريابن

كند . ( مانند صفحه نمايش يا بلند گوى كامپيوتر ). 
ــتفاد كه از نتيجة تابش عقل فعال در نفس ايجاد  عقل مس
ــده و ابزار تشخيص و تصميم  انسان است ، اين پيام ها  ش
ــب را به نفس منتقل  ــل و واكنش مناس ــه و تحلي را تجزي
ــوة دركاركنندة خود، واكنش  ــى كند . نفس از طريق ق م
لازم را ازطريق تحريك سلول هاى مغزى و سپس واكنش 
ــله اعصاب به ماهيچه و اعضاء  ــيميايى سلس هاى الكتروش
ــاند . در اين مقاله تلاش شده است  و جوارح بدن مى رس
ــناخت نفس و جايگاه آن در بدن انسان كه  در رابطه با ش
خلاصه آن در بالا ذكر شد توضيحات بيشترى به خصوص 

از ديدگاه دانش زيست شناسى داده شود .
ــوى  ــوف فرانس در نيمة اول قرن هفدهم رنه دكارت فيلس
ــم و دربارة جهان ،  ــى توانم دربارة بدن ــلام كرد : من م اع
ــك كنم ، مى توانم از خود بپرسم كه شايد حواس من  ش
ــم ، مرا  ــيلة آن مى شناس كه بدن خود و جهان را به وس

محمدباقر آل ياسين

ْْ

جايگاه نفس در بدن انسان ( قسمت اول ) 

نفْس چيست ؟
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گول مى زنند و شايد ادراك من نوعى رويا باشند ، اما در 
ــك مى كنم ، نمى توانم شك داشته باشم. پس  اين كه ش
ــك مى كنم   ــك كنم ، " ش دربارة فكر خود نمى توانم ش
ــتم ". دكارت در پى آن ، نظرية دوگانه يا ثنويت  پس هس
ــتقبال زيادى  خود را دربارة ذهن و مغز ارائه داد كه با اس
ــه معادل نفس و مغز (دماغ )  ــرو گرديد . اين نظريه ك روب
ــال ها بر بخش اعظم علم و فلسفه سايه افكند و  ــت س اس
ــن گفته دكارت كه  ــداران زيادى دارد ، اي ــوز هم طرف هن
ــرن بعد دانش  ــه ق ــتم " را س "من فكر مى كنم پس هس
ــتند. از  آموزان مدارس اروپا در دفترچه هاى خود مى نوش
نظر طرفداران فلسفه علمى و برخى از منطقيون و رياضى 
ــت  دانان ، دكارت در جملة فوق چيزى را ثابت نكرده اس
ــه قبلاً جزو  ــت ك ــتنتاج كرده اس زيرا او " من " ى را اس
ــه اول فرض كرده  ــت . يعنى اين ك مفروضات او بوده اس
ــتنتاج كرده است  ــت كه " من " ى هست ، سپس اس اس
ــتم ، اين " من " در جملة " من فكر  كه پس " من " هس
ــا فرض وجودى  ــتم " حداقل در دو ج ــى كنم پس هس م
ــپس در " م " فكر مى كنم.  دارد ، اول در كلمة " من " س
ــنگ بنايى  ــر آن دكارت كه ظاهراً مى خواهد س ــلاوه ب ع
ــروع مى كند وجود  ــتى بيابد و از خود ش براى وجود هس
ــت . البته از  ــر" و عملِ "تفكر" را نيز فرض كرده اس ِ "فك
ــتدلال و استنتاجى  نظر منطقيون و رياضى دانان هيچ اس
ــتدلال ،  ــرش فرضيه يا اصل يا قانون بدون اس ــدون پذي ب
ــد ولى استنتاجى كه بر مبناى همان  امكان پذير نمى باش
ــد از درجه اعتبار ساقط است . به هر حال در  مفروض باش
ــانى  جملة رنه دكارت ، " من " فكر كننده همان روح نفس
ــى مقالة  ــت كه آن را جان و روان نيز ناميده اند . بررس اس
ــت كه آيا " من " جوهرى مستقل و متفاوت  حاضر اين اس

ــن جوهر مى تواند از قرارگاه  ــم و بدن دارد ؟ آيا اي از جس
ــا و خواب فكر كند  ــده و هم چون عالم روي خود خارج ش
ــپارد؟ جايش را به " من "  ــنود و به خاطر بس ، ببيند ، بش
ديگرى بدهد ؟ و بالاخره آيا اين " منِ " فكر كننده هر كه 
هست و هر چه هست جايگاه آن كجاست؟ در مغز و يا در 

قلب است و يا درجاى ديگرى از بدن؟
ــماره در مورد نفس به جواب همين سؤالات  مطلب اين ش
ــتر از منظر علوم  ــده است بيش ــعى ش اختصاص دارد و س
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طبيعى و تحقيقات روان شناختى براى اين سوالات جوابى 
بيابيم . درشماره هاى بعد نيز به ابعاد معنوى نفس از نگاه 

بزرگان اديان و عرفان خواهيم پرداخت . انشاءاالله
انسان چيست ؟ اين سوال ديروز و امروز طرح نشده است، 
احتمالاً از زمان پيدايش انسان اين سوال مطرح بوده است 
ــت  . وظيفة علم توضيح جهان به زبان قوانين فيزيكى اس
ــلاح خداوندان نفرين  ــم به ما مى گويد رعد و برق س . عل
كننده نيستند ، بلكه تخليه هاى الكتريكى ابرها مى باشند 

ــيد به موجب قوانين نيروى ثقل  و كرات در اطراف خورش
ــته  ــز از مركز مى چرخند . اما فيزيك هرگز نتوانس و گري
ــرف موثرى بزند  ــت در مورد حيات موجودات زنده ح اس
ــت  ــر آن را فرمول بندى كند . زيس ــا قوانين حاكم ب و ي
شناسى نيز دانشى است كه فقط به طبقه بندى گونه ها و 
ــترك  انواع موجودات زنده مى پردازد و وجوه و عوامل مش
ــاهده و  ــخص نموده و حاصل مش ــراق آن ها را مش و افت
تجربيات خود را طبقه بندى مى كند تا بتواند نكات مبهم 
ــت  ــتنتاج كند . زيس ــن طبقه بندى اطلاعات، اس را از اي
ــت بگويد جنس نيروهاى  شناسى هيچ وقت نتوانسته اس
ــت و از  ــت و نحوة پيوند آن با ماده چگونه اس حيات چيس

دلايل اين پيوند و اهداف آن سخن نمى گويد .
ــون در انحصار حكماء بوده و اگر  ــن مقوله از قديم تا كن اي
ــاراتى وجود  ــدس الهى در اين زمينه اش ــه در كتب مق چ
داشته ولى مورد فهم عوام نبوده است و باز همين حكماى 
ــح را از اين كتب  ــتنباط هاى صحي ــى بوده اند كه اس اله
ــب با شرايط زمان و مكان بيان  دريافته و به نحوى متناس
ــته اند . همة اين عالم كتاب خداست . عاقلى مى بايد  داش
ــتارگان،  ــان، س تا بتواند كتاب خدا را بخواند چه از كهكش
ــن و حركت اين موجودات و  ــيارات، موجودات كره زمي س
ــان را تركيبى از روح و  ــه از كتب مقدس. افلاطون انس چ
ــت كه روح اعمال او را هدايت مى كند ، از  ماده مى دانس
ــر او روح ، غيرمادى و جاودانه بوده . او معتقد بود تنها  نظ
ــى مطلق را درك  ــت مطلق و زيباي ــى تواند حقيق روح م
ــان كه جسم است چيزى نيست جز  كند و نيمة ديگر انس

مجموعه اى از استخوان ها و عضلات و مفاصل.
اى برادر تو همان انديشه اى    

                                ما بقى تو استخوان و ريشه اى
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ــر يونان قديم از قبيل هراقليتوس اين جهان  حكماى ديگ
ــتند ولى تعريفى كه از  ــتحاله شده آتش مى پنداش را اس
ــرژى بود كه امروزه  ــش ارائه مى دادند همان تعريف ان آت
ــيم. پس از او رواقيون نيز همين باور را داشتند  مى شناس
و روح را كه از جنس آتش است سازندة عالم ( عالم مادى 
ــتند . حتى دموكريتوس اتم گراى  و غيرمادى ) مى دانس
ــده از ذرات بنيادى مى  ــاخته ش معروف نيز كه عالم را س
ــت و مانند هراقليتوس و رواقيون اين ذرات را مادى  دانس
ــاى انرژى ( كوانتا )  ــته ه مى ناميد ، منظورش همان بس
ــده از  ــاخته ش ــت كه در فيزيك نوين عالم را س بوده اس

همين بسته ها مى دانند.
تلاش دكارت براى يافتن يك ارتباط يا پيوند ميان ذهن و 
ــم ) او را به نقش غدة صنوبرى يا پانيل  ماده ( روح و جس
كه در مغز و در پشت فاصلة دو ابرو و در جايگاهى معروف 
ــوم " قرار دارد جلب كرد . او عنوان كرد كه  به " چشم س

ــت . ولى عملاً اين  ــن مكان محل تلاقى ذهن و بدن اس اي
غده مشكل را حل نكرد و آخرين جمع بندى در مورد اين 
ــاعت در داخل  ــت كه غدة پانيل مانند يك س غده آن اس

بدن كار مى كند.
سلول هاى حساس به نور اين غده ، چرخة خواب ، بيدارى 
و ساير چرخه هاى زيستى را با  چرخه هاى نور و تاريكى 
ــا  پيدايش  ــگ و ميزان مى كند . ب ــاى خارج هماهن دني
ــل جديدى از طراحان دارو، فارماكولوژيست ها نشان  نس
ــان مى تواند با يك  مى دهند كه جهان بينى يك فرد انس
مولكول به سرعت تغييرنمايد . از ميان لوله هاى آزمايش 
هايشان داروهايى براى حافظه سريع الانتقال ، هوشيارى 
برتر ، ختم اضطرابات و حتى آرامش هاى متعالى و عرفانى 

بيرون مى آيد .
سوال مهم اين است كه آيا خود يا خويش ( روح نفسانى) 

يك فراورد شيميايى است ؟ 
ــذت و درد و هم چنين كليدهاى قطع  مغز داراى مراكز ل
ــنگى و تشنگى و  و وصل مهار گرس
ميل جنسى است. وقتى شما با يك 
ــرود مركز ترس را در يك گربه  الكت
ــى كنيد او از  ــك الكتريكى م تحري
ــوش كوچك بى ضرر هم مى  يك م
ترسد . اگر همين كار با يك ميمون 
انجام شود مقام و مرتبت خود را در 
ــت مى دهد  جمع ميمون ها از دس
ــت كه  ــوال مهم دوم اين اس . لذا س
ــار گرديده و  ــار و اراده مه آيا اختي
روح تحت سلطة الكتريسيته درمى 
ــد و آيا خود يا خويش يك پديدة  آي
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الكتريكى است ؟ براى يافتن پاسخ مناسب براى دو سوال 
ــيميايى و الكتريكى كمى  ــورد دو مغز ش ــم فوق در م مه
ــورد نظر را مورد  ــم و اطلاعات م ــتر تحقيق مى كني بيش

بررسى قرار مى دهيم . 

مغز الكتريكى: 
ــه به صورت  ــت ك ــك خزانة كوچك آب نمكى اس مغز ي
ــيته  يك مدير يا كارگردان عمل كرده و با نيروى الكتريس
ــطح  كار مى كند . وقتى يك متخصص الكترودها را در س
ــما قرار مى دهد و از مغز شما نوار مى گيرد او  جمجمه ش
ــمتى از پچ پچ الكتريكى مغز شما را ثبت مى  در واقع قس
ــما و يا  ــت ش كند . هر فكر و هر حركت كوچكى در انگش
هر مشاهده و صدايى كه به گوش شما برسد ، يك حادثه 
ــله حوادث الكتريكى را در مغز شما  الكتريكى يا يك سلس
ــى كه از جهان خارج به  ــاد مى كنند . تمامى اطلاعات ايج
ما مى رسد ، از طرح سايه روشنى كه چهره يك انسان را 
ــازد تا صداى گوينده اخبار ، به زنجيره اى از طپش  مى س
هاى الكتريكى ، يعنى زبان محاوره سيستم عصبى ترجمه 
مى شود . سيستم عصبى بدن انسان بدين سان پيام ها را 
منتقل مى كنند كه : يك سلول عصبى ( نورون ) از طريق 
ــون رشته خارجى خود ارتباط بين دو سلول را برقرار  اكس
ــليك مى كند يا شليك  ــلول عصبى يا ش مى كند. يك س
ــى كند . فركانس يا تناوب يعنى تعداد طپش ها، عامل  نم
متغيردر پيام رمز سلول هاى عصبى است . سرعت انتقال 
ــى حدود 160 تا 320   ــلول هاى عصب اين پيام ها بين س

كيلومتر درساعت مى باشد .
ــهر غرناطه ( كوردوا ) در اسپانيا  در زمستان 1963 در ش
ــه مطمئناً پرهيجان ترين لحظه  ، حادثه مهمى رخ داد ك

ــوب مى شود . در حالى كه  براى علم اعصاب جديد محس
ــحور و مجذوب شده  ــاير تماشاچيان مس خبرنگاران و س
ــپانيا به نام " دلگادو  ــت متولد اس بودند، يك فيزيولوژيس
ــاس و تجهيزات معمولى كه براى  (Delgado.J) " در لب
جنگ با گاو مسلح شده بود ، همراه يك وسيله تكنولوژى 
عصب كه در زير لباس خود پنهان كرده بود و كسى تصور 
ــد . دلگادو پارچه گاو بازى  آن را نمى كرد وارد ميدان ش
ــود را پيش روى گاو تكان داد و گاو هم برطبق معمول  خ
ــه گاو در ميان گرد و  ــه را آغاز كرد. اما در يك لحظ حمل
ــاز ) غير حرفه اى  ــراوان جلوى پاى ماتادور ( گاوب غبار ف
ــتاد . دنيا به  ــد و بى حركت ايس برجاى خود ميخ كوب ش
ــه رمز كار دلگادو پى برد. وى با نصب يك الكترود  زودى ب
ــه اى بر روى كمر  ــز گاو و با قرار دادن دكم ــق مغ در عم
بندش ، و با فشار دادن بر آن توانست پيامى الكتريكى به 
ــتد كه معنى اش اين بود : آرام باش ، تكان  مغز گاو بفرس
ــت هاى  ــن حادثه دلگادو و فيزيولوژيس ــور . پس از اي نخ
ــادى به كاربرد تحريكات الكتريكى مغز در بيماران  پى  زي

بردند .
ــت امريكايى اولين كسى بود كه با  دكتر هيث فيزيولوژيس
ــان كار گذاشت  عمل جراحى ، الكترودها را درون مغز انس
ــه بيماران را  ــا مته هاى برقى جمجم ــش ب . او و همكاران
ــاى معين مغز  ــرده و الكترودها را در جايگاه ه ــوراخ ك س
ــتند . آن ها در ابتدا براى چند روز و بعد ها  كار مى گذاش
براى چند سال الكترود را در همان جا باقى مى گذاشتند. 
ــه اين كار دريافت گزارش هاى الكتريكى روزانه مغز  نتيج
ــان بود . آن ها به اين روش جايگاه سيستم هاى درد  انس
ــتند  ــذت را در مغز تعيين كردند و از اين طريق توانس و ل
ــاز (Maker Pace) در مغز برخى از  ــش س با نصب طپ
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ــونت هاى غير  ــردگى و خش بيماران مغزى كه دچار افس
قابل كنترل بودند ، به درمان آن ها كمك شايانى كنند .

مغز شيميايى:  
ــتيتو ملى بهداشت  خانم كانديس پرت (Pert.C ) از انس
ــى ، يكى از همراه كنندگان راه انقلاب فارماكولوژيكى  روان
مى گويد : به نظر من رفتار ، از شبكه هاى ظريف الكترون 
ــلول عصبى (نرون ) به سلول ديگر عصبى  ها كه از يك س
ــود نشأت مى گيرد. آن چه ما در حال حاضر  جارى مى ش
ــيمى اعصاب  دربارة آن تحقيق مى نمائيم، ارتباط ميان ش
ــبكة مغز است.  يا عصاره هاى مغز با نمودارها يا دياگرام ش
ــذرگاه هاى  ــم كه كدام يك از گ ــا اكنون ياد مى گيري م
ــح مى  عصبى ، اندروفين ها ( افيون هاى طبيعى ) را ترش

كنند و كدام يك ساير عصاره هاى عصبى را .
ــيميايى دارند و هرگاه انسان ها  عواطف ، قرينه هاى بيوش
ــوند عصاره هاى  عصبى  ــرم فعاليت هاى مختلف مى ش گ
ــادى مربوطه را ايجاد  ــور و ش كه به نحوى درد و رنج يا ش
مى كند ترشح مى شوند و از اين ميان اندروفين ها بسيار 
ــا از اعضاء يك خانوادة  ــتند . آندروفين ه لذت آفرين هس
ــيميايى مغز به نام نوروپپتيدها مى باشند  بزرگ از مواد ش
كه اين مواد در شيمى اعصاب انقلابى ايجاد كرده اند. اين 
ــح مى شوند و به " هورمون "  مواد كه از غدد داخلى ترش
معروفند، معمولاً زنجيره اى از اسيدهاى آمينه مى باشند 
ــى ،  ــهوت جنس ــخص ، حافظه، درد ، لذت ، ش . حالت ش
گرسنگى ، سيرى ، خواب ، فشار ، كهولت ، بيمارى روانى، 
ــر حال بودن همگى تحت نفوذ هورمون هاى  ــلامت، س س

مغز قرار دارند .

غربال گرى مغز:  
به نظر كانديس پرت ، انسان جهان واقع را غربال مى كند 
. مغز انسان از طريق سيستم اندروفين تصميم گيرى مى 
كند كه به كدام يك از محرك ها جواب مساعد بدهد . هر 
ــودى دريچة خاص خود را به جهان دارد . همان طور  موج
ــه اند : هيچ كس به  ــقف بركلى و ديويد هيوم گفت كه اس
درستى نمى داند جهان خارج واقعاً به چه چيزى شباهت 

دارد . برداشت هر فردى با ديگرى متفاوت است .
ــت كه كارهايى نظير خوردن ، خلوت  فكر اساسى اين اس
ــد ، ذكر اوراد و ادعيه ،  ــتماع موعظه در معاب و عزلت ، اس
دعا كردن و نماز خواندن ، تماشاى زيبايى غروب آفتاب ، 
گوش دادن به نطق يك سياستمدار و غيره به نحوى سبب 
ترشح مواد شيميايى عصبى جايزه و پاداش در نظر ما مى 
ــاس خوبى وسرخوشى  ــوند و آن تجارب را با يك احس ش

تقويت مى نمايد .
ــه روى مغز الكتريكى مطالعه و آزمايش مى  گروه هيث ك
ــتفاده از الكترودها در عمق مغز، اغلب  كردند علاوه بر اس
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هم زمان با عمل جراحى ، نى نازكى را وارد مغز مى كردند 
تا از طريق آن هر زمان كه بخواهند  بتوانند مقادير بسيار 
ــتقيماً وارد مغز  ــيميايى موردنظر را مس دقيقى از مواد ش
ــيميايى  نمايند. وقتى ازطريق آن نى يك انتقال دهندة ش
به نام استيل كولين را به ناحيه سپتال بيمار تزريق كردند، 
ــديد ناحيه سپتال را  ــفالوگرافى فعاليت ش نوار الكترو انس
ــان داد و بيمار در لذت بسيار عميق و طولانى جنسى  نش

حتى براى مدت نيم ساعت فرو رفت . 
ــر و همكارانش خون 45  ــر دهة 1970 مك گوئي در اواخ
ــع آورى كرده و مورد  ــف ميمون ها را جم ــع مختل مجتم
آزمايش قرار دادند. نتيجه اين بود كه مقدار سروتنين خون 
هر يك از ميمون هاى رئيس در 45 جامعة ميمونى فوق، 

دو برابر مقدار سروتنين 
ــون هاى نر  خون ميم
ــن گروه ها  عادى دراي
ــاهدات  ــود . اين مش ب
ــن  تعيي ــوال  س ــك  ي
كننده را مطرح ساخت: 
ــون رئيس با  ــا ميم آي
مقدار بيشتر سروتنين 
شده  متولد  مغزش  در 
است ؟ (ذاتاً سلطان به 
ــت ؟ ) يا  دنيا آمده اس
بيوشيمى مغز او نتيجة 
بوده  او  اجتماعى  مقام 
ــراى يافتن  ــت ؟ ب اس
ميمون  مناسب،  پاسخ 
سلطان را از گروه جدا 

و او را در يك قفس تنها نگاهدارى كردند. مشاهده نمودند 
ــروتنين خون او پايين آمده و وقتى او را به  ــطح س كه س
جاى قفس تنها در قفسى به همراه صرفاً ميمون هاى ماده 
ــطح  منتقل كردند باز همان حادثه ، يعنى پائين آمدن س
ــد كه  ــروتنين خون اتفاق افتاد . از اين آزمون معلوم ش س
بالا و پايين رفتن سروتنين خون ميمون سلطان در رابطه 
ــاير ميمون هاى نر بوده است. در مدت  ــى با س با هم كنش
دو هفته بعد از غيبت ميمون سلطان ، ميمون سلطان تازه 
ــروتنين خونش دو برابر ساير ميمون  اى ظهور كرده كه س
ــلطان معزول به جايگاه اصليش  هاى نر بود و نيز وقتى س
بازگشت سروتنين خون او به حد قبلى صعود و جانشين او 
ــروتنين خونش به حد عادى نزول كرد. در آزمايشى  نيز س
سلطان  ميمون  ديگر 
ــل آينه اى  را درمقاب
قرار داده اند كه او مى 
توانست اعضاى گروه 
خود را ببيند. او چون 
ميمون  تمام  آينه  در 
ــت خود  هاى زير دس
را مى بيند كه با هم 
نزديكى مى كنند ولى 
عضلانى  ــركات  ح به 
ــى او واكنشى  نمايش
دهند،  ــى  نم ــان  نش
ــروتنين او  ــطح س س
پايين مى آيد. نتيجه 
ــل مى  ــه حاص اى ك
ــت كه  ــود اين اس ش
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حركات عضلانى و فيزيكى سلطان به تنهايى كافى نيست 
ــد . در واقع  ــران هم واكنش باش ــه بايد از جانب ديگ بلك
ــلطان نر احتياج دارد كه زير دستانش دست و پايش را  س

بوسه زنند و در برابرش سجده كنند .
سوال مهم: آيا رياست يك پديده شيميايى در مغز است و 

يا يك ويژگى تشخيص نفس است؟
در آزمايشى ديگر به ميمون هاى سلطان دارويى داده شد 
ــروتنين خون آن ها را پايين آورده و سطح  ــطح س كه س
ــروتنين ميمون هاى عادى را بالا برََد . رفتار رهبران به  س
ــان  ميمون هاى عادى تبديل و ميمون هاى عادى رفتارش

به رفتار قدرت تبديل شد .
ــگران فوق سوال مى شود كه آيا يك  از محققين و آزمايش
ــت يا يك نيكوكار است ؟ جواب  ــلطان يك مستبد اس س
ــود كه تا زمانى كه سلطان مسلط نشده است  داده مى ش
ــتبد و تجاوزكار است چون جنگ براى رسيدن به  يك مس
رياست است اما به محض اين كه در مقام سلطنت مستقر 
ــة او به قدرتش اعتراف مى  ــود و همه اعضاى جامع مى ش
ــد و به آن گردن مى نهند، او به يك آرامش دهنده و  كنن

نيكوكار بدل مى شود . 
در آزمايشى كه از انجمن اخوت دانشگاه كاليفرنيا به عمل 
ــد كه خون مديران انجمن اخوت  ــد، مشاهده ش آورده ش
ــروتنين بيشترى  ــه با اعضاى عادى انجمن ، س در مقايس

داشت .
ــمندان از طريق آزمايش هاى متعدد موفق شدند به  دانش
ــا نگاه كنند و آن ها را با  ــى ه درون مغز قربانيان خودكش
ــدة كسانى كه  به علل ديگرى مرده  مغزهاى نگهدارى ش
اند، مقايسه كنند . آن چه آن ها يافتند عبارت از اين بود 
ــروتنين به مغز خودكشى كنندگان به  كه جايگاه پيوند س

طور غير عادى كمتر از افراد عادى بوده است . و اين بدان 
ــروتنين كه از عوامل شادى و قدرت در  معنى است كه س
ــردگى و حتى  ــود آن مى تواند باعث افس ــت كمب مغز اس
ــى شود. البته در حال حاضر كه قريب 30 سال از  خودكش
ــروتنين يكى از داروهاى رايج  تحقيقات فوق مى گذرد س

بالينى براى بيماران دچار افسردگى در جهان مى باشد.
جمع بندى جايگاه نفس ( روح نفسانى ) در بدن:

ــگفت انگيز مغز  مطالب اين مقاله عمدتاً از كتاب جهان ش
ــتخراج شده است.  ــى اس تاليف جوديت هوپر و ديك ترس
اين كتاب مجموعه تحقيقات بسيار جالبى را در مورد مغز 
توسط فيزيولوژيست ها و فارماكولوژيست ها و متخصصين 
اعصاب و روان ارائه داده است . ولى همان گونه كه معمولاً 
ــوالات زيادى از جانب آن ها وجود  انتظار هم مى رود، س
دارد كه بى جواب مانده است . علت اين مطلب را مى توان 
ــن و مهمترين عامل اين  ــه عامل خلاصه نمود: اولي در س
است كه: اين متخصصين داراى يك جهان بينى حكيمانه 
ــبت به كل هستى و نحوة به وجود آمدن آن نيستند .  نس
ــت كه: اين دانشمندان اغلب "كل" را از  عامل دوم اين اس
ــتر  ــند در حالى كه "كل" بيش طريق اجزاى آن مى شناس
ــت كه  ــوم اين اس ــت . عامل س از مجموعه اجزاى آن اس
اين متخصصين اگر چه ممكن است باورهاى دينى داشته 
ــتند  ــند ولى در تحقيقات عملى خود ، مادى گرا هس باش
ــا گفته اند اگر روح زير چاقوى  ــورى كه برخى از آن ه بط

جراحى من بيايد آن گاه آن را قبول مى كنم !
ــة 35 ترجمة اين كتاب  ــندگان اين كتاب در صفح نويس
نوشته اند: زمانى ما به اطاقى كه هشت دانشمند سرشناس 
ــتند و پيرامون ويژگى هاى  علم اعصاب در آن حضور داش
مغز انسان بحث مى كردند وارد شديم و از آن ها پرسيديم 
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ــما خود را يك ماترياليست تجزيه گرا مى  كدام يك از ش
ــخ  ــت نفر حاضر در اتاق بلافاصله پاس داند ؟ دو نفر از هش
دادند كه آن ها باور ندارند كه " ذهن – فكر " به طوركامل 
ــش نفر ديگر سوال را نفهميدند . در  در مغز جاى دارد. ش
ــئله  ــوال و يا طرح مس ــت نفر به س واقع هيچ يك از هش
ــق اصل عدم قطعيت هايزنبرگ  جواب ندادند . آن ها طب
آن قدر غرق تحقيقات و علايق خود بودند كه اطلاعات آن 
ــوالاتى خارج از حيطة فكرشان كه روى آن  ها در مورد س
ــده اند نزديك صفر بوده است . اغلب محققين  متمركز ش
ــق مى كنند و مى خواهند از جزء  ــه در مورد جزء تحقي ك
به كل برسند دچار همين مشكل مى شوند . براى سوالات 
ــان  ــى كه محققين دراين كتاب درطول تحقيق ش اساس
ــده و هيچ گاه  ــرده اند هيچ گاه جوابى يافته نش مطرح ك
علت تناقضات و سر در گمى هايى را كه در نتيجه بررسى 

هايشان مشاهده نمودند  نيافتند . 
ــوالات مهمى از قبيل آيا خود يا خويش و يا ذهن يك  س
ــيميايى است ؟ آيا خود يا خويش و يا ذهن يك  پديده ش
پديده الكتريكى است ؟ چگونه مى تواند توده اى از سلول 
ــرى كند و به ميل خود  ــاى عصبى اطلاعات را غربال گ ه
ــه برخى ديگر  ــان دهد و ب ــه برخى از آن ها واكنش نش ب
ــان ندهد؟ چرا نمى توانند بيابند كه حافظه در  واكنش نش
كدام قسمت مغز است و اصولاً چرا نمى توانند بر سر يك 
ــد؟ و بالاخره چرا افراد  ــف واحد از حافظه توافق كنن تعري
ــان، واكنش هاى  مختلف در مورد كنش هاى بيرونى يكس
متفاوت دارند ؟ در حالى كه همگى داراى يك نوع سيستم 
دريافت كننده ( حواس پنج گانه ) يك نوع سيستم انتقال 
ــابه  ــلول مغزى با عملكرد مش دهنده عصبى و يك نوع س
مى باشند . پس غربال گرى اطلاعات را چه كسى و يا چه 

نيرويى انجام مى دهد ؟ 
ــت.  ــان را تركيبى از روح و ماده مى دانس ــون ، انس افلاط
ــده از  ــاخته ش هراقليتوس و پس از او رواقيون عالم را س
ــش و آتش را معادل همان انرژى با تعريف امروزين مى  آت
پنداشتند . طبق تعريف آن ها ماده نيز از روح كه از جنس 
ــت كه هدايت و جنبش ماده  ــت ساخته شده اس آتش اس
ــع نظرية دوگانه ( ثنويت)،  ــت . دكارت واض نيز از روح اس
ــت . نظرية  ــم مى دانس ــن و مغز را معادل روح و جس ذه
ــوف و رياضيدان بزرگ حتى در رياضيات  ثنويت اين فيلس
ــوخ كرد و محورهاى مختصات (Y,X) كه معروف  نيز رس
ــت مبناى استدلال رياضيات او  به محورهاى كارتزين اس
ــتفاده از  ــر چه زمان به پيش مى رود اس ــرار گرفت و ه ق
اين محورهاى مختصات كارتزين كارآيى بيشترى پيدا مى 
ــاى  X وY از دو  ــاى آمارى كه محوره ــد . درنموداره كن
جنس متفاوت اند، نشانة اين نظريه فلسفى است . در يك 
ــه حرارت و يا در يك  ــور، زمان و در محور ديگر درج مح
محور، زمان و در محور ديگر ميزان فشار خون افراد نشان 

داده مى شود .
در واقع دكارت مى گويد انسان داراى دو مؤلفه است: يكى 
ذهن كه ما آن را نفس يا روح نفسانى مى ناميم و ديگرى 
ــت . نفس از اين جايگاه ماشين  مغز ، كه جايگاه نفس اس

بدن خود را كنترل مى كند .
ــد «من « يا « خود « يا « خويش  اگر اين دو مؤلفه نباش
«ناپيداست . براى يافتن خود و يا خويش به هر دو مؤلفه 
ــت . در تحقيقات  ــاز اس ــانى ) و مغزني ــن ( روح نفس ذه
ــناس جايگاه مؤلفه اول يعنى  ــمندان عصب ش تمام دانش
ــت و لذا آنان مى خواهند  ــانى ) خالى اس ذهن (روح نفس
ــيم كنند كه نشان دهندة من يا خويش  دياگرامى را ترس
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ــتر ندارند و آن مغز است؛ لذا  ــد ، ولى يك مؤلفه بيش باش
ترسيم دياگرام غير ممكن مى شود . طبق نظريه دكارت، 
ــه داراى دو مؤلفه  ــت ك «من» يا «خويش» دياگرامى اس
ــت و محققين عصب شناس و مغز شناس يك مؤلفه را  اس

بيشتر قبول ندارند .
ــت  ــتار نيز آمده اس ــان طور كه در ابتداى همين نوش هم
ــاط نفس با جهان  ــزار كنترل بدن و ارتب ــز مدخل و اب مغ
مادى است . لذا مغز صرفاً يك سخت افزار است . هر چند 
ــن جهان دارد اين  ــاط نفس با اي ــى در درك و ارتب دخالت
دخالت يك دخالت سخت افزارى است. حتى مغز حافظه 
مفاهيم نيز نمى باشد هم چنان كه حافظه كامپيوترداراى 
ــت كه يا برق  مقدار زيادى واحدهاى حافظه (بايت ها) اس
در آن ها جريان دارد و يا جريان ندارد. وجود جريان برق 
ــى ندارد و هيچ  ــود جريان برق هيچ مفهوم ــا عدم وج و ي
ــگر كامپيوتر صرفاً  ــد . صفحه نمايش ــه اى نمى باش حافظ
ــى ساطع مى كند . اين امواج بدون  امواج الكترومغناطيس
ــد خودش داراى هيچ  ــود كاربر كه آن ها را معنى كن وج
ــت . مجموع كاربر و صفحه نمايش و  معنا و مفهومى نيس
بلند گو و غيره است كه اين مفاهيم از آن به دست مى آيد 
ــت و بهتر است بگوئيم اين عالم  . اين عالم پر از امواج اس
تماماً امواج است. دانايى مى بايد كه اين امواج را بفهمد و 
ــى كند . كاربر اين جهان كه مى تواند همه معانى آن  معن

را بداند خداوند است كه خالق آن است .
تحقيقاتى كه روان شناسان در مورد افراد چند شخصيتى 
ــن تحقيقات در كتاب  ــل آورده اند و مقدارى از اي ــه عم ب
جهان شگفت انگيز مغز ثبت شده است، مؤيد نظريه فوق 

مى باشد. به گزيده اى از اين تحقيقات توجه كنيم .

چشم انداز پديده چند شخصيتى 
:( MPD= Disorder Personality Multiple )

ــال دارم و براى مدت 32 سال چند شخصيتى  من 35 س
ــه ساله بودم كه اين ماجرا شروع شد . من به  بودم زيرا س
ــدم . هنگامى كه  ــط پدر ناتنى ام اذيت مى ش كرّات توس
ــش ساله بودم مورد تجاوز به عنف قرار گرفتم و پس از  ش
ــخصيت اصلى من از بين  ــن بود كه محور ش آن در اين س
ــخصيت جديد به نام ماريا جايگزين آن شد  رفت و يك ش
ــا از آن با خبر بود و اين امر  ــط يك نفر در خانوادة م . فق
ــخصيتى ها صدق مى كند . شما اگر  دربارة اغلب چند ش
ــيد آن را نمى بينيد . اولين شوهر عزيز  به دنبال آن نباش

بيچارة من هرگز نفهميد بر سرش چه آمده است .
بخشى از شخصيت من براى مدت يك سال به خواب رفت 
و وقتى بيدار شد كه با همسر سابقم " ادى " ازدواج كرده 
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بود و من نمى توانستم او را تحمل كنم. اين مونيكا ( يكى 
از شخصيت هاى ديگر من ) بود كه با او ازدواج كرده بود . 
حادثه از اين قرار بود كه نامزد ماريا در اثر غرق شدن فوت 
ــال ناپديد مى شود. اما وقتى  مى كند و ماريا براى يك س
ــد كه با " ادى " كه نمى توانست او را تحمل كند  بيدار ش
، ازدواج كرده بود . او از اين وضعيت ناخشنود بود زيرا در 
ــت كه دو شخصيتى است . او از وجود  آن موقع نمى دانس

مونيكا اطلاعى نداشت .
در سال 1983 يك مقاله در مورد اختلال چند شخصيتى 
نوشته شد. چند هفته بعد نامه اى خوب و انديشمندانه با 
ــال شد كه  ــندگان مقاله ارس امضاء ام . ام . جورج به نويس
ــارى ماريا ، مونيكا و جورج  امضاء ذيل نامه علامت اختص

بود و گزارش فوق بخشى ازآن نامه مى باشد .
ــتعار يكى از بيماران چند شخصيتى است.  ــم مس حوّا اس
ــال 1974 درمان بشود 22 شخصيت  قبل از اين كه در س
ــى بل" نام مستعار خانمى از  متفاوت پيدا كرده بود و "س

ايالات مركزى امريكا 16 شخصيت داشت .
ــال روانشناسى به نام  ــال 1979 يعنى طى چند س در س
ــات روانى دربارة 150 مورد ديگر نظير خانم  پوتنام اطلاع
حوا را جمع آورى كرد و با دقت بسيار مغزها و روان هاى 
آن ها را تجزيه و تحليل نمود. او و همكارانش در انستيتو 
ــنت اليزابت در واشنگتن  ــت روانى و بيمارستان س بهداش
ــل در درون  ــه " خويش " هاى بدي ــزارش مى دهند ك گ
چند شخصيتى ها بيش از آن چه ديگران گمان مى كنند 
ــره دارد او هم  ــه چه ــى و خود مختارند . اگر حوا س واقع
چنين سه صدا ، سه شبكة مجّزاى خاطره و حافظه و واقعاً 

سه مغز متفاوت به معناى عصب شناسى دارد .
كارشناسان و متخصصان الكتروانسفالوگرافى امواج مغزى 

ــى قرار داده و آن را  ــخصيتى را مورد بررس ده فرد چند ش
ــه ها در حين بازى در  ــفالوگرافى هنرپيش با نوارهاى آنس
ــه كردند . در حالى كه نوارهاى  نقش هاى متفاوت مقايس
ــه ها در حين اجراى بازى در نقش هاى مختلف  هنرپيش
ــان نمى داد، نوارهاى شخصيت هاى  تغيير عمده اى را نش
مختلف يك چند شخصيتى در هر يك از بيماران به زبان 

عصب شناسى به كلى از يكديگر متفاوت بود .
ــكيل مى  ــخصيتى را تش زنان 85 درصد قربانيان چند ش
ــه همين اندازه مردان چند  ــد، اما گمان مى رود كه ب دهن
شخصيتى ناشناخته در سيستم قضايى جنايى وجود دارند 
ــخصيتى هاى مرد معمولاً يك شخصيت  . زيرا در چند ش

خشن وجود دارد .
ــى بود  ــهر كلمبوس اوهايو اولين كس ويليام ميليگان از ش
ــال 1978 در امريكا از ارتكاب يك جنايت بزرگ  كه در س
( 4 مورد تجاوز به عنف ) به دليل چند هويتى تبرئه شد . 
او ده شخصيت داشت يكى از آن ها به نام آرتور انگليسى 
ــمرده صحبت مى كرد .  ــبك بريتانيايى ها خيلى ش به س
ــخصيت او زنان هم  ــخصيت او كودك و دو ش چندين ش
ــلاوى صحبت  ــخصيت او به لهجة اس ــس باز و يك ش جن
ــيارى از چند  مى كرد و مردى عصبى و اهل دعوا بود . بس
شخصيتى ها خيلى آرام و بى سروصدا به عنوان حقوق دان 
، منشى اداره ، رئيس انجمن خانه و مدرسه يا دندانپزشك 
كار مى كنند و در مجموعة " خويش " هايشان به راحتى 
از يك شخصيت به شخصيت ديگر جابجا مى شوند بدون 

آن كه حتى خودشان بفهمند .
در سال 1983 كريستى لدلو متخصص اعصاب از انستيتو 
ملى اختلالات عصب شناسانه و ارتباطى سكته با استفاده 
ــا به كارگيرى تكنيك  ــرفته چاپ صدا ب از تكنولوژى پيش
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ــا يا صداهاى چند  ــان داد كه زير صداه تحليل طيفى نش
ــيار متمايز از هم مى باشند.  ــخصيتى هاى متفاوت بس ش
ــه بار در ماه هر بار  ــخصيتى س هم چنين يك زن چند ش
ــاير چند  ــود . س ــراى يكى از هويت هايش قاعده مى ش ب
ــاى تغيير يافته  ــراى هر يك از " من " ه ــخصيتى ها ب ش
ــتند . يك چند  ــى متفاوت نياز داش ــان يك عينك طب ش
ــخصيتى براى يك " من " خود رانندگى بلد بود و براى  ش
ــخصيتى كه  ــود و يا فرد چند ش ــن " ديگرش بلد نب " م
ــخصيت  ــنود و ش ــش نمى ش يكى از "من " هايش گوش
ــم مى كند و يا  ــان خارجى را به فصاحت تكل ــرش زب ديگ
ــخصيت هايش به جز يكى به  ــخصيتى كه ش يك چند ش
ــيت داشتند . ام . ام . جورج يكى از چند  آب ليمو حساس
ــى از نامه اش را آورديم،  ــخصيتى هاى مذكور كه بخش ش
ــش شخصيت در وجود  پس از معالجه مى گويد: جمعاً ش
ــورج، دفنى ،  ــده بودند. ماريا ، مونيكا ، ج ــتقر ش من مس
ــخصيت ناقص به  جينى و خودم (ماريون) به اضافة يك ش
ــى كه هرگز رشد نكرد . هر يك از شخصيت هاى  نام نانس
ــد . اين يك مكانيزم  ــر برآوردن من از درون يك بحران س
دفاعى بسيار دقيق است . شما با وضعيتى روبرو مى شويد 
ــما خودتان  ــه از عهده مقابله با آن بر نمى آييد . لذا ش ك
ــواب مى كنيد تا "خود" ديگرى كه بتواند با وضعيت  را خ
ــود جاى شما را بگيرد. وقتى من در 6  بحرانى رو در رو ش
ــد و مرا  ــالگى مورد تجاوز قرار گرفتم  جورج پديدار ش س
ــدر ناتنى ام بيرون  ــات داد . او بود كه مرا از چنگال پ نج
ــود اصلى يعنى " ماريون "  ــيد . ماريا بعد از آن كه خ كش
ــد . او  ــخصيت ميزبان ظاهر ش به خواب رفت به عنوان ش
ــنش بيشتر شد به  ــبختى نبود . به تدريج كه س آدم خوش
ــرده و منفى باف گرديد و براى مقابله با مردان  شدت افس

شروع كرد به وزن اضافه كردن تا جائى كه وزنش به 140 
ــاله بودم پس از آزار  ــيد . مونيكا كه وقتى سه س كيلو رس
ــده بود شاد و پرتحرك بود اما وقتى  پدرناتنى ام ظاهر ش
ــالگى بيدار شد ...  ــاله بودم به خواب رفت و در 14 س 6 س
ماريون شخصيت اصلى فوق مى گويد : من دخترى را مى 
شناسم كه 19 شخصيت داشت و من در كنار او نشسته و 
ويژگى هاى هر كدام را روى صفحه كاغذ يادداشت كردم. 
ــخصيتى ديگر هم  ــه بيمار چند ش ــى ازدواج كردم س وقت
بودند كه تحت درمان پزشك معالج من بودند. يك روز ما 
ــته جمعى گرفتيم و آن را  چهار نفر با هم يك عكس دس
چند تصويرى ناميديم . وقتى حساب كرديم در آن تصوير 

42 شخصيت وجود داشت . 
برمى گرديم به پاسخ پرسش هاى آغاز مقاله : 

ــتقل است ولى نمود آن با جسم  1 – " من " جوهرى مس
است.

ــرارگاه خود خارج  ــتقل مى تواند از ق 2 – اين جوهر مس
شده و يا جايگاه خود را با " من " ديگرى عوض كند.

ــت يا در قلب، به  ــا در مورد جايگاه آن كه در مغز اس و ام
ــد نفس ( روح نفسانى ) از دو طريق در جسم  نظر مى رس
ــق قلب، دوم تصرف در مغز .  ــرف مى كند: اول از طري تص
تصرف از طريق قلب همانند وصل كردن يك كامپيوتر به 
ــت . ماشين روشن مى شود ولى تا زمانى كه   پريز برق اس
ــيند نمى  ــت صفحه نمايش و كى بورد ننش كه كاربر پش

تواند پيام ها را دريافت و ارسال كند .
ــت . در پديدة " مرگ  ــرف درقلب هم همين گونه اس تص
ــلول هاى مغز  كاملاً مرده اند ارتباط جان  مغزى " كه س
ــد بدون  با تن از طريق قلب حدود دو هفته طول مى كش
ــال يا دريافت  اين كه كاربر بتواند از طريق مغز پيامى ارس
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نمايد(درمرگ مغزى هيچ يك از اعضاى بدن ازقبيل معده 
ــتم دفع و دست و پا وغيره هيچ گونه حركت ارادى  وسيس
وغير ارادى ندارند) . و يا در پديدة " كما " و يا " خواب " 

ارتباط نفس ( جان ) با قلب برقرار است .
ــى بورد غايب  ــت صفحه نمايش و ك ــى كاربر ، در پش ول
ــلول هاى مغزى زنده اند و طبق برنامة  ــت. هر چند س اس
ــاى لازم از قبيل حركات  ــرم افزارى كه دارند واكنش ه ن
ــم و جذب غذا و  ــدن  و فرمان هض ــاى ب ــر ارادى اعض غي

ــدد داخلى بدن،  ــتم دفع و غ ــام وظايف كليه و سيس انج
ــاى قرمز خون را  ــيژن از گلبول ه همچنين دريافت اكس
ــين الكتروشيميايى بدن هدايت  ادامه مى دهند، ولى ماش
كننده ندارد كه مانند كاربر كامپيوتر پالس هاى الكتريكى 
ــه نمايش و يا امواج صوتى بلند گوها را دريافت كند  صفح
و از طريق كى بورد و يا ماوس واكنش هاى لازم را ارسال 

نمايد . 
ادامه دارد ...
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